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ــله مقالات، بررسى بيمارى و سلامت و  هدف از اين سلس
ــدگاه هاى عرفانى و كل نگر مى  همچنين رابطة آن با دي
ــماره هاى قبل، به اختصار ديدگاه مبتنى بر  ــد. در ش باش
ــى گرديد و در ادامه راجع به مفاهيمى مانند  عناصر بررس
ــان آمد. در اين  ــخن به مي ــرژى، ماده، حوزه وميدان س ان
ــى يكى از اين روش ها ى درمانى به نام  ــماره به بررس ش

هوميوپاتى مى پردازيم.
 

هوميوپاتى (Homeopathy) چيست؟
هوميوپاتى مشتق از دو كلمه يونانى زير است:

ــابه و  ــوس (ὅμοιος, hómoios): به معناى مش هومي
شبيه،

ــيب، رنج و  ــه معناى آس ــوس (πάθος, páthos): ب پات
بيمارى.

در كل، معناى لغوى هوميوپاتى، "مشابه بيمارى" يا"شبيه 
ــد. اين اصطلاحى  ــا "معالجه به مثل" مى باش ــى" ي درمان
 (Allopathy) ــكى رايج كه آلوپاتى است در مقابل پزش

حسن آل ياسين

ــه معناى "ضد بيمارى" يا "معالجه به اضداد" ناميده مى  ب
شود.

تاريخچة هوميوپاتى
ــك و محقق نابغة آلمانى،  تاريخچة هوميوپاتى با نام پزش
ساموئل هانمن، گره خورده است. به همين منظور خلاصه 
ــرح حال وى و شرايط پزشكى و درمانى آن زمان  اى از ش

اروپا را بيان مى كنيم. 
 Materia) "ــدة هفدهم ميلادى، تئورى "مادة فاسد در س
ــده بود. طبق اين تئورى، بيمارى  Peccant) بسياررايج ش

ــد دربدن است. بنابراين تمام سعى و  نتيجة وجود مادة فاس
ــكان، بر يافتن اين مادة فاسد دربدن استوار بود.  تلاش پزش
ــد را درجگر، گروهى ديگر درطحال و  برخى مكان مادة فاس
ــير گوارشى فرض مى كردند. به  گروهى نيز در روده ها ومس
همين دليل به اعِمال روش هايى همانند حجامت و پاكسازى 
ــهل ها، مواد مهوّع (تهوع آور) و... براى  ــتفاده ازمس خون، اس
ــتفاده از اين  ــده بود. گاه در اس ــع اين ماده روى آورده ش دف

طب
         درمان       و

پزشكى هوميوپاتى 
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روش ها براى دفع مادة فاسد به اندازه اى افراط مى شد كه به 
وخامت و يا حتى فوت بيمار منجر مى گرديد. 

ــاموئل هانمن(-1843 1755م)   ــط همين سده، س در اواس
درشهر ميسن (Meissen) آلمان چشم به جهان گشود. وى 
از همان اوان نوجوانى استعداد عجيب خود را در فراگيرى زبان 
ــت سالگى  هاى مختلف بروز داد، به طورى كه تا قبل از بيس
با تسلط كامل به 9زبان خارجى ازقبيل انگليسى، فرانسوى، 
ــى، لاتين مكالمه مى كرد و پس ازآن به فراگيرى زبان  يونان
هاى عبرى، عربى و... پرداخت. درهمان سال ها بود كه هانمن 
وارد داشكدة پزشكى لايپزيك (Leipzig) شد وپس ازمدتى 
ــر زده و نهايتاً درسن24سالگى  به دانشگاه هاى مختلفى س
ازدانشگاه ارلانگن (University of Erlangen) به عنوان 
پزشك فارغ التحصيل شد. از نظر هانمن جوان، انجام چنين 
ــى غير عقلانى و مردود بود. به همين دليل پس از  روش هاي
مدتى طبابت را كنار گذاشته و به تحقيق و ترجمة متون علمى 
زبان هاى مختلف پرداخت. روزى به مطلبى درمورد چگونگى 
ــا برخورد كرد كه به  ــت درخت گنه گنه بر مالاري تأثير پوس
نظرش غيرمنطقى رسيد (نوشته شده بود كه پوست گنه گنه 
كند) و تصميم به تحقيقات  چون تلخ است مالاريا را خوب مى 
بيشترى در اين زمينه گرفت. براى اين منظور، پوست گنه گنه 
فراهم كرده و هر روز مقدار اندكى از آن را مى خورد تا اين كه 
ــس از مدتى متوجه علايم مالاريا در خود گرديد (تب، لرز،  پ
اى). به همين دليل مدتى به دفتر كارش  ضعف و تعريق دوره 
ــد. پس از چند روز  نرفت و بنابراين مصرف گنه گنه قطع ش
حال وى بهتر شد و دوباره به دفتر كارش بازگشت و شروع به 
خوردن گنه گنه كرد.  بعد از چند روز دوباره عوارض برگشت. 
در اين جا ايدة اولية هاميوپاتى در ذهن هانمن جرقه زد. وى 
ــالم مى تواند علايمى  عنوان كرد كه گنه گنه چون درفرد س

شبيه مالاريا را ايجاد كند، مى تواند در فرد بيمار، همان علايم 
ــى  را درمان كند. اين اصل بعد ها به عنوان اولين اصل اساس
ــد كه "شبيه، شبيه را  و بنيادى هوميوپاتى چنين اصلاح ش
درمان مى كند" (Like, Cures Like). در واقع نامگذارى 
هوميوپاتى را نيز هانمن از همين ايده گرفت. هانمن به تدريج 
اين فرضيه را گسترش داد ولى سرعت پيشرفت وى در انجام 
اين كار خيلى كند و بطئى بود. مهم ترين دليل آن هم اين 
امر بود كه بسيارى از موادى كه وى مى خواست اين فرضيه 
را بيازمايد، بسيار سمى و خطرناك بودند و مصرف آن ها مى 
توانست براى فرد عوارض شديد، حتى مرگ به همراه داشته 
ــد. به همين دليل هانمن در جست وجوى راهى بود كه  باش
ــموميت و عوارض دارويى، از داروها  بتوان بدون ترس از مس
براى درمان استفاده كرد. در اين راستا وى به فكر رقيق سازى 
ــال 1976 تثورى هوميوپاتى  مواد دارويى افتاد و نهايتاً در س
ــرح كرد. وى بعدها در ادامة پژوهش هاى خود، كتاب  را مط
ــكى (Organon of Medicine) را درسال  ارغنون پزش
ــوب و اصول اولية  ــاخت كه حاوى چارچ ــر س 1810 منتش
ــلامت، بيمارى و درمان است. وى در ادامة تحقيقات خود  س
كتب ارزشمند ديگرى از جمله "بيمارى هاى مزمن" و كتابى 
ارزشمند حاوى اطلاعات دارويى هوميوپاتى منتشر ساخت. 
همچنين وى طى چندين مرحله به تكميل و تصحيح ارغنون 
پزشكى پرداخت، كتابى كه هنوز هم به عنوان كتاب مرجع 
براى تئورى هوميوپاتى در مراكز آموزش هوميوپاتى دنيا، به 

آن مراجعه مى شود.
بعدها افراد ديگرى به تكميل و ترويج هوميوپاتى در جهان 
ــوان به دكتر  ــروف ترين آن ها مى ت ــد كه از مع پرداختن
 (1849-1916) (Dr. James Tyler Kent) ــت  كن
ــورى هوميوپاتى و  ــر تكميل تئ ــرد. وى علاوه ب ــاره ك اش
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ــم روز و پس ازتحقيق و  ــة ايده هاى جديد مطابق عل ارائ
ــيار فراوان و طاقت فرسا، اقدام به انتشار  ــى هاى بس بررس
 Repertory of) "ــت هوميوپاتى كتابى با عنوان "فهرس
ــام بيمارى ها و  ــود كه در آن، تم Homeopathy) نم

ــمى، احساسى و ذهنى فرد تقسيم بندى شده  علايم جس
ــده بود؛  ــخص ش و داروهاى هوميوپاتى مربوط به آن مش
كتابى كه هنوزهم به عنوان اصلى ترين كتاب مرجع نشانه 
ــا ديدگاه هوميوپاتى،  ــى و طبقه بندى بيمارى ها ب شناس
ــتفاده قرار مى گيرد. هوميوپاتى  ــر دنيا مورد اس درسراس
ــيم شد؛  ــيوه هاى متعددى تقس ــاخه ها و ش بعدها به ش
ــرج ويتولكاس،  ــرادى همچون دكتر ج ــر حاضر، اف درعص
دكتر مسعود ناصرى، راجان سنكران و... سعى در همگامى 
ــد يافته هاى نوين علمى با   ــر و پيون آن با دانش امروز بش
اصول اولية هوميوپاتى داشته و رويكرد و گرايشى مجدد به 
هوميوپاتى هانمنى (كلاسيك) در جهان آغاز شده است. 

اصول هوميوپاتى  
 Prof .  George ) ــكاس  يتول و جورج  ــور  پروفس
ــاى  ــراى ارتق ــال 1996 ب ــه درس ك  (Vithoulkas

ــم، برندة جايزة  ــتانداردهاى يك عل هوميوپاتى درحد اس
كند  نوبل شد، در كتاب "علم هوميوپاتى" چنين عنوان مى 
ــت واحد، كه شامل سه لايه:  ــان مجموعه اى اس كه "انس
Emotion/) احساس /روان ،(Mind/Spirit) ذهن/روح

Psyche) و جسم/بدن (Physic/Body) مى باشد". 

 

ذهنْ لاية درونى، احساسْ لاية ميانى و جسمْ خارجى ترين 
ــه لايه با هم در اندركنش  ــامل مى شود. اين س لايه را ش
ــرى دريكى از لايه ها، روى لايه هاى ديگر  بوده و هرتغيي
ــذارد. اين تأثير گذارى و  ــطوح مختلف تأثير مى گ و درس
ــت كه گاه تفكيك اين لايه ها از  تأثير پذيرى در حدى اس
ــكل مى كند. براى اين كه بتوان سطوح سلامت  هم را مش
ــان داد،  مى توان اين لايه ها را به  و بيمارى را در فرد نش
سه مخروط تو در تو تشبيه كرد كه هر كدام علاوه بر اين 
كه وحدانيّت خود را دارا مى باشد، از درون و بيرون نيز با 
ساير لايه ها در ارتباط است. به اين ترتيب، مى توان روى 
ــطوح مختلف، وضعيت  ــدام از اين مخروط ها در س هر ك
ــخص كرد. بيمارى هاى هر  ــلامت و بيمارى فرد را مش س
ــطح بسته به شدت و ضعف آن، در نقطه اى از مخروط  س

مربوط به آن سطح قرار مى گيرد. 
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ــد و  ــن و خارجى ترين لايه مى باش لايـة جسـمى: اولي
ــبت دو لاية  ــدتِ ثابت، به نس ــارى هاى آن با يك ش بيم
ديگر، كم اهميت تر مى باشد.  اوج آموزش و پرورش اين 
ــت. ارگان هاى اين لايه به  ــالگى اس لايه، از 7 الى 12 س
ــت از: مغز، قلب، سيستم گردش  ترتيب اهميت عبارت اس
ــتم ادرارى و تناسلى،  خون، غدد درون ريز، گوارش، سيس

سيستم اسكلتى و عضلانى و نهايتاً پوست. 
ــدام از اعضاء فوق  ــمى مربوط به هر ك ــارى هاى جس بيم
ــم" به "كمتر بااهميت"  ــيار مه نيز به همان ترتيب از "بس
ــزى در مغز،  ــور مثال يك خونري ــود. به ط منتهى مى ش
بيمارىِ بسيار شديدترى محسوب مى شود تا همان شدت 
خونريزى در پوست. بايستى متذكر شد كه در اين تقسيم 
ــده  ــان در نظر گرفته ش ــدت يكس بندى، بيمارى ها با ش
اند وگرنه يك بيمارى خيلى شديد پوست (مانند سرطان 
ــت)، از يك بيمارى خيلى خفيف مغز (مانند سردرد  پوس
ساده) اهميت بيش ترى دارد و خطرناك تر محسوب مى 

شود.

لايه احساسى: لاية ميانى است و بيمارى هاى اين لايه، 
از لاية جسمى شديدتر ولى از لاية ذهنى خفيف تر است. 
ــنين 12 الى 17  ــرى اين لايه از س ــوزش و فراگي اوج آم
سالگى است. در اين سنين است كه فرد مفاهيمى را مانند 
ــتى، همكارى، عشق، حس نوع دوستى را تجربه مى  دوس
ــر با محرك هاى  ــن حال رابطه اى عميق ت ــد و در عي كن
ــعر، هنر، سفر براى درك  ــى از قبيل موسيقى، ش احساس
زيبايى هاى طبيعت، و بحث هاى روحانى برقرار مى كند. 
ــت  ــطح به ترتيب اهميت عبارت اس ــارى هاى اين س بيم
ــردگى، خودكشى، بى تفاوتى، غمگينى، دل تنگى،  از: افس

هراس ها (Phobias)، بى قرارى و احساس عدم رضايت. 
ــى  ــردگى با ميل به خود كش به طور مثال فردى كه افس
ــى است كه بى قرار است يا از شرايط  دارد، بيمارتر از كس

خود و محيط اطرافش راضى نيست.

ــامل بيمارى هايى به  ــت و ش لاية ذهنى: لاية درونى اس
ــين است. حداكثر  ــبت به دو لاية پيش مراتب وخيم تر نس
ــال هاى 17 الى 22 سالگى  زمان پرورش اين لايه طى س
ــد. بيمارى هاى اين لايه به ترتيب اهميت عبارت  مى باش
ــرّب، افكار  ــزى، هذيان هاى مخ ــت از: زوال كامل مغ اس
ــديد) توّهم، خواب آلودگى و منگى،  ــوء ظن ش پارانويا (س

كاهش تمركز و فراموش كارى. 

بيمارى
ــاموئل هانمن در كتاب ارغنون پزشكى، سلامت و  آقاى س

بيمارى را اين گونه تعريف مى كند: 
ــد "نيروى  ــى روح مانن ــلامت، نيروى حيات ــت س "درحال

ــر را به جنبش در مى آورد، بر  حيات" كه اندام مادى بش
فراز قلمرو خود فرمانروايى مى كند. اين نيرو، به احساس 
ــمت هاى بدن زنده هماهنگى  ها و فعاليت هاى تمام قس
ــرت آورى مى دهد. بدين ترتيب، روح خردمند كه در  حي
ــم قرار يافته است، مى تواند آزادانه اين ابزار زندة  ارگانيس
سالم را، براى دستيابى به مقصد عالى وجود انسانى به كار 
ــاس،  گيرد. بدون نيروى حياتى، بدن مادى ناتوان از احس
ــا به خاطر اين  ــت. تنه فعاليت و حتى صيانت از خود اس
ــل حياتى)  كه در  ــادى (نيروى حياتى يا اص وجود غيرم
ــلامت يا بيمارى، او را به تحرك در مى آورد، مى تواند  س
احساس كند و از كاركردهاى حياتى خود نگهدارى نمايد. 
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ــان بيمار مى شود، ابتدا فقط اين نيروى حياتى  وقتى انس
ــى) روح مانند خود اتكا، كه درهمه جاى بدن  (اصل حيات
ــطة تأثير ديناميك عامل بيمارى زا، از  حضور دارد، به واس
ــردد.  درنتيجة عدم تعادل اين نيروى  تعادل خارج مى گ
ــاتى ناموافق و كاركردهايى غير  ــت كه احساس حياتى اس
شود.  طبيعى كه آن را بيمارى مى ناميم در بدن ظاهر مى 
ــدرت نامرئى درونى - كه  ــى به عنوان يك ق نيروى حيات
ــم قابل تشخيص است  تنها از طريق اثراتش روى ارگانيس
ــط  ــلال به وجود آمده درخود را فقط مى تواند توس - اخت
ــرد (يعنى تنها  ــاس و كارك ــرات پاتولوژيك در احس تظاه
ــك قابل  ــى ازبدن كه براى حواس ناظر يا پزش جنبه هاي
ــت) بيان كرده و عدم تعادل خود را آشكار سازد؛  درك اس
يعنى توسط آن چيزى كه علائم بيمارى خوانده مى شود. 
ــا عاملى كه بيمارى ها را ايجاد مى كند، آن  بنابراين، تنه
نيروى حياتى است كه از ديدگاه بيمارى شناسى، از حالت 
ــده باشد. تظاهرات پاتولوژيك  تعادل و هماهنگى خارج ش
ــتند، تمام تغييرات درونى،  كه در دسترس حواس ما هس
ــان  ــلالات پاتولوژيك كلى نيروى حياتى را نش يعنى اخت
ــازند.  ــكار مى س مى دهد. اين نمودها،  كل بيمارى را آش
ــدن كلية علائم در طول درمان، يعنى  برعكس، برطرف ش

ناپديد شدن تمام انحرافات مشهود از سلامت، لزوماً حاكى 
از آن است كه نيروى حياتى يك پارچگى خود را بازيافته 
ــت. بنابراين  ــلامت بازگشته اس ــم به س و لذا كل ارگانيس
ــارت ازموجوديتى كه  ــر ازموارد جراحى)، عب بيمارى (غي
جدا از تماميّت ارگانيسم، در اندرون آن پنهان شده باشد، 
ــت؛ و يا وجودى جداى از نيروى حياتى (يعنى همان  نيس
ــم زندگى مى بخشد) نمى  قدرت ديناميكى كه به ارگانيس
باشد. اختلال پاتولوژيكِ اين نيروى حياتى و تماميت علائم 
ــت،  ــان دهندة بيمارى اس قابل دركى كه نتيجة آن و نش
ــتند. ارگانيسم،   درحقيقت يك كل واحد بوده و  يكى هس
ابزار مادى حيات است اما بدون نيروى حياتىِ واجد ادراك 
ــت، همان  غريزى،كه حيات بخش و تنظيم كنندة آن اس
ــد كه اين نيروى حياتى، بدون  قدر غير قابل تصور مى باش
ــم. هر دو يكى هستند، حتى اگر انديشة ما آن ها  ارگانيس
را براى سهولت درك، تفكيك نمايد (براى اطلاعات بيشتر 
در مورد انرژى حياتى يا نيروى حياتى و ...  به شماره هاى 

3 و 4 نشريه آفتاب اسرار مراجعه شود).

سير بيمارى
به دنبال بيمارى نيروى حياتى و افُت آن، (بسته به شدت 
ــان مى  اين افُت) بيمارى در لايه هاى مختلف خود را نش
دهد و باز هم بر اثر عوامل ديناميك محيط كه اين نيروى 
ــرار مى دهد، حالت هاى زير براى  حياتى را تحت تأثير ق

لايه هاى سه گانه اتفاق مى افتد: 
1ـ مركز ثقل بيمارى درعمق يا سطح همان لايه گسترش 
ــتر مى رود،  ــب كه هرقدر به عمقِ بيش ــد: به اين ترتي ياب
همان بيمارى شديد تر مى شود و هرقدر به سطح نزديك 
ــود، شدت بيمارى كاهش يافته و بيمارى سبك  تر مى ش
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ــى گردد. به طور مثال درفردى با علايم قلبى خفيف  تر م
ــة  ــم) كه تنها علامت آن درد قفس ــارى درلاية جس (بيم
سينه در صورت پياده روى سنگين است، وقتى مركز ثقل 
ــتر به عمق مى رود، بيمارى شديدتر شده به  بيمارى بيش
ــورى كه حتى با انجام فعاليت هاى معمولى روزانه هم،  ط
درد در قفسه سينة خود احساس مى كند (بيمارى همان 

است و در همان لايه ولى شدت آن افزايش يافته است).
2ـ مركز ثقل بيمارى به صورت طولى و يا عرضى، در همان 
لايه تغيير مى كند: بيمارى در همان لايه به بيمارى هاى 
ديگر تبديل مى شود. به طور مثال فردى كه سرما خورده 
است و گلودرد چركى دارد (بيمارى جسمى)، ممكن است 
ــم مفصلى تبديل  ــود، به رماتيس در صورتى كه درمان نش
گردد (يك بيمارى شديد تر باز هم در همان لاية جسمى؛ 
ــل بيمارى از درجات پايين يا بيمارى هاى  يعنى مركز ثق
ساده در يك لايه، به درجات بالاتر كه بيمارى هاى جدى 

تر همان لايه است، منتقل گرديده است). 
3ـ مركز ثقل بيمارى باز هم در عمق، ولى اين بار از يك 
ــان مى كند. به طور مثال به دنبال  لايه به لاية ديگر نوس
ــت عاطفى و احساسى در دختر خانمى نوجوان  يك شكس
ــر (بيمارى  ــى)، وى دچار گوات ــارى در لاية احساس (بيم
تيروييد) مى شود (مركز ثقل بيمارى به جسم منتقل مى 
ــود) و يا دچار ضربة روحى و فراموشى مى گردد (مركز  ش

ثقل بيمارى به لاية ذهنى منتقل مى شود).

داروهاى هوميوپاتى
همان طور كه دربالا بيان شد، براى درمان، بايستى نيروى 
ــتى داروهايى  ــان كرد. به اين منظور، بايس حياتى را درم
ــلامت را به نيروى حياتى بازگرداند؛  ــت كه بتواند س داش

يعنى به نوعى از جنس نيروى حياتى باشد تا بتواند بر آن 
تأثير بگذارد. به قول حضرت مولانا: 

  

ــاده، در مقادير  ــه خاطر همراهى با م ــاى معمولى ب داروه
ــى دارد (حجاب  ــطحى بر نيروى حيات ــدك، تأثيرات س ان
ــن به خاطر  ــم) و در ضم ــود غبار تن ــرة جان مى ش چه
خاصيت سمّى بودن بسيارى از آن ها، نمى توان به مقادير 
ــت. به همين دليل هانمن روشى  ــود جس زياد از آن ها س
ــروى حياتى يك  ــيلة بتوان ني ــداع كرد تا به آن وس را اب
ــد آب كه ناقل خوبى براى  ــادة دارويى را به موادى مانن م
انرژى حياتى است، منتقل كند و آن، توانْ دار كردن دارو 
ــت. به اين منظور ماده اى را كه گمان  (Potentize) اس
مى رود خاصيت دارويى دارد، به طور خالص و مستقيماً از 
طبيعت گرفته (اغلب گياهان، مواد معدنى و كانى ها، مواد 
ــپس عصارة آن را مى  جانورى مانند ماهى مركب و...)، س
ــى سى  گيرند. اين عصاره را داروى صفر مى نامند. يك س
از اين داروى صفر را با 99 سى سى آب مقطر در يك لولة 

ــوى جنس خويش   زان كه هر مرغى به س

ــد يقين   ــس خود باش ــس، از جن ذوق جن

ــوَد  ب ــى  جنس ــل  قاب آن  ــر  مگ ــا  ي

ــا نبود  ــس م ــه جن ــان، ك ــو آب و ن همچ

ــان  ن و  آب  ــدارد  ن ــيت  جنس ــش  نق

ــا م ذوق  ــد  باش ــس  جن ــر  غي ز  ور 

پيش پيش  جان  و،  پس  در  او  پرد  مى 

ببين باشد  ــود  خ كــل  از  ــزو،  ج ذوق 

شود او  جنس  پيوست،  ــدو  ب ــون  چ

ــزود ف ــا  م ـــدر  ان و،  ــا  م جنس  گشت 

دان جنس  را  آن  آخـــر،  اعــتــبــارِ  ز 

را جــنــس  ــد  ــاش ب ــنــد  مــان مــگــر  آن 
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آزمايش شيشه اى با درِ غير فلزى، مخلوط كرده و به شدت يك صد بار به آن ضربه (Shaking) مى زنيم (براى اين 
ــمتى  ــورد مؤثر بين مولكول ها و بالطبع انرژى حياتى داروى صفر و آب مقطر رخ دهد). در پايان اين كار، قس ــه برخ ك
از خواص انرژى حياتى داروى صفر منتقل به انرژى حياتى آب مقطر مى گردد. محلول به دست آمده را كه يك صدم 
ــى ازاين محلول شماره يك را با 99 سى سى آب مقطر  ــماره يك مى نامند. مجدداً يك سى س ــده، محلول ش رقيق ش
ــماره دو مى نامند و اين عمل تاجايى تكرار مى  مخلوط كرده و دوباره صد بار محكم ضربه مى زنند. اين محلول را ش
ــت كه  ــماره 12 كه نمايانگر اين اس ــود كه ديگر هيچ مولكولى از مادة اولية دارويى در محلول باقى نماند (داروى ش ش
ــيمى با  اين ميزان ترقيق، ديگر هيچ مولكولى از مادة اوليه در  ــده و از نظر علم ش عصارة اوليه 10 به توان 24 رقيق ش

محلول نخواهد بود). شكل زير به طور خلاصه مراحل رقيق سازى را نشان مى دهد:

در واقع اين محلول شماره 12 اولين داروى واقعى هوميوپاتى است كه خاصيت دارويى آن تنها و تنها مربوط به انتقال 
ــود، بايستى مراحل رقيق  ــد. براى اين كه خاصيت اين دارو تقويت ش انرژى حياتى از مادة دارويى به آب مقطر مى باش
ــمارة 03 (01 به توان 60 بار رقيق شده)، شمارة 002 (01 به توان 400 بار  ــدن را باز هم ادامه داد تا به داروهاى ش ش
ــمارة1000 (با 1M نشان مى دهند و 10 به توان دوهزار بار رقيق شده)،و شمارة 10M رسيد. همان  ــده)، ش رقيق ش
طور كه ذكر گرديد، هرقدر كه دارو رقيق تر مى شود، خاصيت درمانى آن نيز تقويت شده و اثرات عميق ترى بر روى 

نيروى حياتى بيمار خواهد داشت. 
ــويم كه اين داروى به دست آمده چه تأثيراتى روى  ــى پيش مى آيد كه چگونه متوجه مى ش ــش اساس حال يك پرس
ــش، از شيوة آزمون بر روى انسان هاى نسبتاً سالم داوطلب  ــخ به اين پرس نيروى حياتى دارد؟ در هوميوپاتى براى پاس
استفاده مى شود كه به آن اثبات دارو (Proving) مى گويند و به طور خلاصه چنين است: داوطلب ها را به دو گروه 
ــويه كور(Double blind) به تعدادى از آن ها داروى مورد نظر و  ــيم كرده و با توجه به روش هاى آمارى دوس تقس
ــود. داوطلب ها هر روز يك قطره از محلول را مصرف  ــاهد دارونما (Placebo) داده مى ش به تعدادى به عنوان گروه ش
ــده، حالات جسمى، احساسى و ذهنى خود را يادداشت مى كنند. اطلاعات به دست  كرده و طبق آموزش هاى داده ش
ــده توسط گروه داوطلب  ــده و نهايتاً اثرات داروى مصرف ش ــاهد و اصلى تجزيه و تحليل آمارى ش آمده از گروه هاى ش



58فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

مشخص مى شود. در واقع نيروى حياتى اين افراد به طور 
ــده و تحت  ــروى حياتى ديگر بمباران ش ــت با يك ني موق
تأثير نيروى حياتى جديد قرار گرفته است. به همين دليل 
موقتاً علايم نيروى حياتى جديد در فرد ظهور مى كند كه 
ــانه ها برطرف شده  با قطع دارو، به تدريج اين علايم و نش
و نيروى حياتى خودِ فرد كنترل ارگانيسم وى را به عهده 
مى گيرد. به اين ترتيب، سطح نيروى حياتى داروى مورد 
نظر به دست مى آيد. اين علايم بارها و بارها مورد آزمون 
ــده و پس از تثبيت آن ها، دسته بندى و در كتاب  واقع ش
هاى مواد دارويى (Materia Medica) درج مى گردد.

درمان
دردم از يار است و درمان نيز هم   

دل فداى او شد و جان نيز هم   
ــوان يك كليت واحد  ــه فرد بيمار به عن ــى، ب در هوميوپات
ــار درجاتى  ــود كه نيروى حياتيش دچ ــته مى ش نگريس
ــت كه علايم اين  ــت. در اين حالت اس ــده اس از نقصان ش
ــى و جسمى  نقصان، در لايه هاى مختلف ذهنى، احساس
ــان مى دهند. در اين حالت، پزشك هوميوپات،  خود را نش
ــى اين علايم و درنظر گرفتن كليت آن ها، پى به  با بررس
ــى برد. هم چنان  ــارى نيروى حياتى فرد م چگونگى بيم
ــه حضرت مولانا در توصيف اين حالت در فيه مافيه مى  ك
فرمايند: "تو را طبيبى هست در اندرون و آن مزاج توست 
ــرد. ولهذا طبيب بيرون از وى  ــه دفع مى كند و مى پذي ك
ــد كه فلان چيز كه خوردى چون بود؟ سبك بودى؟  پرس
ــود؟ از آن چه طبيب اندرون  ــران بودى؟ خوابت چون ب گ
ــد. پس اصل آن  ــب بيرون بدان حكم كن ــر دهد، طبي خب
ــت. چون اين طبيب  ــت و آن مزاج اوس طبيب اندرون اس

ــود و مزاج فاسد گردد، از ضعف چيزها به عكس  ضعيف ش
ــكر را تلخ گويد و سركه را  ــان هاى كژ دهد: ش بيند و نش
ــد به طبيب بيرونى كه او را مدد  ــيرين. پس محتاج ش ش
دهد تا مزاج برقرار اول آيد. بعد از آن او باز به طبيب خود 
ــتاند. وبراى درمان به دنبال دارويى  نمايد و ازو فتوا مى س

مى گردد."
پس از شناخت علايم بيمارى نيروى حياتى، هوميوپات به 
دنبال دارويى مى گردد كه نيروى حياتى آن، داراى همين 
ــد. يعنى نيروى حياتى دارو و نيروى حياتى  ويژگى ها باش
ــابه هم باشد. در اين حالت، با تجويز چنين  فرد بيمار مش
نيروى حياتى اى براى فرد، به تدريج نيروى حياتى بيمار 
ــلامت نزديك مى شود و به دنبال آن  صحت يافته و به س
اختلالات ذهنى، احساسى و جسمى فرد هم به تبعيت از 
نيروى حياتى كه سالم تر شده، از بين مى رود. براى بهتر 
ــايد خالى از فايده  ــدن مطلب، ذكر مثال زير ش روشن ش

نباشد: 
ــوز گِل آن كاملاً  ــت گِلين كه هن ــرض كنيد ديوارى اس ف
ــك نشده و قابليت ضربه خوردن داشته باشد (نيروى  خش
حياتى فرد). اين ديوار در اثر ضربات مشت يك مشتْ زن 
(عوامل بيمارى زا)، دچار فرو رفتگى مى شود(بيمارى) كه 
ــته به اندازة مشت فرد، شدت مشت و...  اين فرورفتگى بس
ــكل و فرم خاص خود را پيدا مى كند؛ در واقع به قالبى  ش
از مشتِ مشتْ زن تبديل مى گردد. حال براى ترميم اين 
ــتى مجسمة گلين مشابه مشتِ مشت زن تهيه  ديوار بايس
كرد (دارو) تا بتوان با قرار دادن در محل فرو رفتگى، آن را 
اصلاح كرد (درمان). و اين همان مفهوم هوميوپاتى است، 

يعنى درمان شبيه با شبيه.
ــول درمانى را اين  ــكى، اص ــاى هانمن در ارغنون پزش آق
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چنين بيان مى دارد: 
ــم سالم را تحت تأثير قرار  عوامل مضرّ خارجى كه ارگانيس
ــات را مختل مى كنند،  تنها با  ــم هماهنگ حي داده و ريت
ــى توانند آن را مبتلا نمايند.  ــر روى  نيروى حياتى م تأثي
پزشك مى تواند اين ناهماهنگى هاى پاتولوژيك (بيمارى) 
ــابهى بر  ــى كه تأثير نيروى حياتى مش ــا با داروهاي را تنه
ــيلة اعصابِ منتشر  نيروى حياتى بيمار فرد دارند و به وس
درسراسر بدن قابل درك مى باشند، برطرف نمايد. بنابراين 
ــر ديناميك خود بر روى نيروى حياتى  داروها تنها با تأثي
ــلامت و برقرارى مجدد  ــى توانند موجب بازگرداندن س م
هارمونى حيات شوند؛ آن هم پس از آن كه تغييرات قابل 
درك در سلامت، بيمارى را در برابر نگاه پزشك ناظر دقيق 
و جستجوگر، به آن اندازه كه براى درمان كافى باشد عيان 
ــد. درمان، يعنى حذف تمام نشانه ها و علائم  ساخته باش
ــردن تغييرات  ــارى، به معناى برطرف ك ــل ادراك بيم قاب

درونى نيروى حياتى (كه زمينه و بنيان تمام علائم است) 
ــد . به اين طريق، كل بيمارى نابود مى گردد.  نيز مى باش
ــت پزشك كليّت علائم را حذف نمايد  در نتيجه كافى اس
تا هم زمان، تغييرات درونى، يعنى ناهماهنگى پاتولوژيك 
ــه اين ترتيب خود بيمارى  نيروى حياتى برطرف گردد؛ ب
ــده  ــلاً از بين خواهد رفت. اكنون كه بيمارى نابود ش كام
ــلامت باز مى گردد و اين بالاترين هدف و تنها  ــت، س اس
ــكى است كه مفهوم پيشة خود را كمك به هم  هدف پزش
نوع مى داند. اين يك حقيقت مسلم است كه به جز كليّت 
ــدارد كه بيمارى  ــم، مطلقاً هيچ چيز ديگرى وجود ن علائ
ــط آن، نياز خود به درمان را ابراز نمايد. كليّت  بتواند توس
ــده در هر فرد خاص، يك نشانه و تنها  ــاهده ش علائم مش
نشانه اى است كه ما را به سوى انتخاب داروى هوميوپاتى 

هدايت مى كند.
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